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به آسمان نگاه مىكنم…
سدا مىرآنگاه كه سياهى شب فر

خشد و ناپديد مىشودهاى مىدرو ستار
ا سپاس مىگويم.… و تو ر

تو
سبز،ا به آغوش طبيعت سركه مر

به كنار آبهاى روان،
به تماشاى كوههاى سر به فلك كشيده،

∏



π

خشانگان درستار
و ماه تابان…

ا مىخوانىفر

… و به من اميد مىدهى.
تو

كه هميشه با منى؛
امر

از نااميدى،
ساز تر

و از بدىها،
ى.در امان مىدار

π



±∞

من
م؛اميدوار
ازير

تو
اى خداى مهربان

نگهدار و پشتيبان منى؛
هاى منىازداناى ر

ى.از هر كس با خبرو از انديشه و ر
تو

به من نيروى شنوايى بخشيدى تا بشنوم
١شناسما از چاه بازاه رگانى بخشيدى كه رو ديد

 زيبايى.ِو اعضايى هماهنگ با يكديگر و در نهايت

اين شگفتىها،
گاى خداى بزر

ا مىخوانندا فره مرهموار
ا دعوت مىكنند…و مر

ر،ّبه تفك
امبه احتر

ستش.و به پر

١  : س   تشخيص دهم.. بازشناسم: ب

±∞
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وگو كنم و به او بگويم…  من مىتوانم با خداى مهربان خود گفت
 ماِگاردپرور

تنها بر توانايى تو تكيه مىكنيم.

±±


